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◂  ����ه

نسخه مصور یوسف و زلیخا جامی، متعلق به موزه والترز یکی از نسخ ارزشمند گورکانیان هند است که نگاره‌های آن متناسب 
و همسو بامحتوا و مضمون اشعار جامی به تصویر درآمده و علاوه بر شناخت و پیوند عمیقی که نگارگر گورکانی با ادبیات 
فارسی داشته؛ ارتباطی بس گران‌بها بافرهنگ و تمدن ایران برقرار کرده است. مطالعه مضمون و ساختار تصویر جبرئیل 
در چهار نگاره این نسخه با روایت‌های متفاوت، کمک شایانی به شناخت رابطه نزدیک ادبیات ایران و هند و همچنین 
تأثیر ادبیات ایران بر نگارگری هند می‌نماید. هدف این پژوهش تحلیل مفاهیم و ویژگی‌های ساختاری تصویر جبرئیل بر 
اساس مضمون نگاره‌ها است. در راستای این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای و 
ح می‌گردد که تأثیر عناصر بصری و ساختاری بر القای مفهوم و جایگاه  الکترونیکی انجام پذیرفته است؛ این پرسش مطر
جبرئیل در نگاره‌ها چگونه بوده است؟ تحلیل ساختارگرایانه تصویر جبرئیل در نگاره‌ها نشان می‌دهد نگارگر با شناخت 
کافی از ویژگی‌های خاص جبرئیل اعم از نوع آفرینش، منزلتش نزد خداوند، پیام‌آور وحی الهی و نقش او در روایات، با حفظ 
محتوا و مضمون و بازنمایی عناصر متن در ساختار بصری نگاره‌ها و درنظرگرفتن فرهنگ و هنر گورکانی سبب شده تا با 
ایجاد پیوستگی و همبستگی میان متون در مصور کردن این فرشته مقرب در نگاره‌ها موفق عمل کرده، محتوای روایت و 

پیام نهفته در آن را به‌خوبی در تصویر منتقل کند.

��ن ����ی ◂  واژ
دوره گورکانیان، یوسف و زلیخا، جبرئیل، ویژگی‌های بصری، موزه والترز.
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گی�های بصری تصویر جبرئیل در نگاره�های منظومه یوسف و زلیخای موزه والترز بالتیمور تحیلل مفاهیم و ویژ

◂  مقدمه
علاقـه نـوادگان تیـمور بـه هنـر و هـنرپروری و سـنت تاریخ‌نویسـی 
فارسی در نیمه قرن 9 ه.ق./ 16م. با تأسیس مکتب نقاشی مغول 
کارگاه‌هـای سـلطنتی در زمـان  و تولیـد و تدویـن کتـب مـصور در 
بابرشـاه گورکانـی شروع شـد )آفتـاب، 1364: 121(. ایـن روند با تالیف 
بابرنامـه و سـپس بـا نوشـتن اکبرنامـه، حمزه‌نامـه، جهانگیرنامـه 
در  فرودهـایی  و  اوج  بـا  سلسـله  ایـن  حکمرانـی  طول  در  غیـره  و 
بخـش   .)176  -175  :1400 )محمـودی،  یافـت  تـداوم  کتـاب‌آرایی 
عظیمـی از تصویرسـازی کتـب خطـی در پیونـد بـا فرهنـگ و تاریـخ 
هنـد، مـتون ادبی آن زمـان و تعـاملات بـا سلسـله هـم عصـر خـود 
)صفویان( صورت گرفته اسـت. درهم آمیختگی و ارتباط تنگاتنگ 
بـا کتـب ادبی و بـکارگیری وجـه مشـترک قـوه خیـال  مصورسـازی 
در ادبیـات و نقاشـی باعـث گشـته کـه نگارگـر بـرای انتقـال معانـی و 
مفاهیـم آشـکار یـا پنهانـی که شـاعر با اسـتفاده از کلمـات، واژه‌ها و 
آرایه‌ها بیان نموده؛ پا را از تخیل شـاعر فراتر گذاشـته و با اسـتفاده 
بیانـی  بـه شیـوه  را  اثری بدیـع  رنـگ، فضاسـازی‌ها و غیـره  از خـط، 
متفـاوت بـه تصویـر درآورد. فرشـته پدیـده‌ای متاثـر از قـوه خیـال، 
ارتباطـی  بـا مفاهیـم مقـدس  کائنـات  بـا خـدا و  در پی هماهنگـی 
تنگاتنـگ داشـته و در ادیـان مختلـف، راهیابی به ملکـوت را فراهم 
می‌نمایـد. ایـن موجـود نامرئی و فراطبیعی، خلق شـده از نور، عاری 
از جوهـر مـادی و بـدون جنسیـت در مواقـع لزوم بـه صورت انسـان 
ظـهور می‌یابـد )Peers، 110 :1996(؛ درحالـی کـه خارج از ظـرفِِ ادراک 
کی است که واسط بین خداي متعال 

َ
او، واقعیت دیگر، صورت مََلَ

پیـام  رسـاندن  نگهبانـی،  همـچون  وظایفـی  محسـوس،  عالـم  و 
الهـی و غیـره را دارد )طباطبـایی، 1363: 13-17(. همچنیـن فلاسـفه 
معتقدنـد کـه فرشـتگان بدون جسـم، عقـل مجـرد از مـاده و دارای 
شـعور و ادراک هسـتند )صـفرزاده و همـکاران، 1394: 95(. آن‌هـا به 
صورت سمبلیک در جایگاهی تجریدی با ویژگی‌های عینی و کیفی، 
متناسـب بـا هویتشـان بـا جزئیـات دقیـق و ظرافت بـالا در هنرهای 
)نوربرگ-شـولتز،  می‌شـوند  نمایـان  ادبیـات  و  موسیقـی  بـصری، 
1388: 21(. یکـی از نسـخی کـه در حوزه ادبیـات و هنـر فرشـته، در آن 
نقـش مهمـی ایفـا نمـوده منظومـه یوسـف و زلیخـای هفت‌اورنـگ 
جامـی بـه تاریـخ 875- 892 ه.ق. اسـت بـا ارزشـمندترین مضامین و 
داسـتان‌های عارفانه و عاشـقانه در فرهنگ‌ها و دوره‌های متعدد، 
توسـط نگارگـران بـه تصویـر درآمـده اسـت )افصـح‌زاده، 56:1378(. 
یکـی از ایـن نسـخ متعلـق بـه گورکانیـان هنـد 1236ه.ق. بـه شـماره 
 .)URL1( در موزه هنـر والـترز بالتیـمور نگهـداری می‌گـردد )W646(
در چهـار نـگاره از 47 نـگاره ایـن منظومـه تصویـر جبرئیـل، فرشـتۀ 
پیـام‌آور، هم‌سـو بـا مضـمون روایـت بـه تصویـر درآمـده اسـت. از 
آنجایی که درک و فهم یک اثر هنری از نگاه دقیق و موشـکافانه و 
شـناخت دو جنبـه محتـوا و سـاختار الزامی به نظـر می‌آید. بنابراین 

تجزیـه و تحلیـل بـصری یـک اثـر هنری به فهم معنـا و محتوا کمک 
می‌کنـد. بـه نظـر بارنـت می‌تـوان بـا مطالعـه و روابـط بیـن عناصـر 
تشـکیل دهنـدۀ اثـر معنـا را مشـخص نمـود )بارنـت، 1402: 157(. 
ازایـن‌رو شـناخت و بررسـی چگونگـی شـکل‌گیری یـک اثـر از لحـاظ 
ویژگی‌هـای مضمونـی، سـاختاری و لایه‌هـای پنهـان آن اثـر ضروری 
ح می‌گـردد که تأثیر  اسـت )جنسـن، 1393: 19( و ایـن پرسـش مـطر
عناصـر بـصری و سـاختاری بـر القـای مفهـوم و جایـگاه جبرئیـل در 
بـودن  متفـاوت  دلیـل  همچنیـن  اسـت؟  بـوده  چگونـه  نگاره‌هـا 
دارد؟  آن  مفاهیـم  بـا  ارتباطـی  چـه  نگاره‌هـا  در  جبرئیـل  تصویـر 
ویژگی‌هـای  و  مفاهیـم  تحلیلـی  کـه  پژوهـش  هـدف  راسـتای  در 
سـاختاری تصویـر جبرئیـل بر اسـاس مضـمون نگاره‌ها در نسـخه 
بـا  کلامـی  متـن  پایـۀ  بـر  معانـی  و  مفاهیـم  ابتـدا  اسـت؛  مـذکور 
متـن تـصویری مطابقـت داده شـد و سـپس ویژگی‌هـای فرمـی و 
سـاختاری توصیـف و در جـداول جداگانـه مورد بررسـی و تحلیـل 

قـرار گرفته‌انـد.

◂  روش  تحقیق 
پژوهـش حاضـر از نوع کیفـی بـه روش توصیفی-تحلیلـی و بـر پایـه 
بـا موزه والـترز  منابـع کتابخانه‌ای-الکترونیکـی و تبـادل اطلاعـات 
بالتیـمور از طریـق ایمیـل انجـام پذیرفتـه اسـت. چهـار نـگاره از 47 
نگاره نسخه یوسف و زلیخای هفت‌اورنگ گورکانیان هند موجود 
در موزه والـترز بـا شـماره )W.646( کـه جبرئیـل به‌عنـوان فرشـته 
پیـام‌آور در آن مـصور شـده به‌عنـوان نمونـۀ آمـاری پژوهش مدنظر 
بـر اسـاس تحلیـل سـاختارگرایانه ویژگی‌هـای  گرفتـه اسـت.  قـرار 
مضمونی و ساختاری این نگاره‌ها و جایگاه جبرئیل مورد خوانش 
واقـع شـدند. ازایـن‌رو ابتـدا مضامیـن متـن ادبی توصیـف و بـا متـن 
تـصویری بررسـی و مورد مطابقـت داده شـد و سـپس بـا توصیـف 
متـن تـصویری و قـراردادن عناصـر بـصری در جـداول جداگانـه بـه 

تحلیـل رابطـه فـرم و معنـا پرداختـه می‌شـود.

◂  پیشینه تحقیق 
تحقیقاتـی در ارتبـاط با برخی از نسـخ مـصور موزه والترز و همچنین 
تصویـر فرشـته )جبرئیـل( در نگاره‌هـا و مـتون ادبی انجـام پذیرفتـه 

کـه به‌اختصار بیان شـده اسـت.
شـصتی و پشـوتنی‌زاده )1401( در مقالـه‌ای بـا عنـوان »مطالعـه 
تطبیقـی مفهـوم نقـش فرشـته در آثـار حجـت امانـی )به‌مثابـه هنـر 
( و نگاره‌هـای دوره قاجـار« بـا روش توصیفی-تحلیلـی، بـه  معاصـر
همـراه آمـارگیری و منابـع اسـنادی و مصاحبـه بـه تطبیـق، تحلیـل 
بـه‌کارگیری نقـش فرشـتگان در هنـر قاجـار و معاصـر پرداختـه  و 
اسـت. نتایج نشـان می‌دهد نگاه فمینیسـتی امانی به فرشته‌های 
مفهومـی  و  بـصری  نظـر  از  قاجـار  هنـر  بـا  تطبیـق  در  پسـت‌مدرن 
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مؤلفه‌هـای هنـر سـنتی دوره قاجـار و همچنیـن معانـی اجتماعـی 
دوران معاصـر را همـراه دارد. اعلایی، سـمیه )1399( در پایان‌نامـه 
بـر  تأکیـد  بـا  والـترز  شـاهنامه  نگاره‌هـای  »سبک‌شناسـی  خـود 
ویژگی‌های بصری« با شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد زیباشناسی 
دارای  هنرمنـدان  نقاشـی‌های  سـبک  بـه  دسـتیابی  به‌منـظور  و 
امضـای مکتـب اصفهـان، ایـن پرسـش را مـطرح اسـت کـه چگونـه 
بـا تحلیـل ویژگی‌هـای بـصری نگاره‌های شـاهنامه والـترز می‌توان به 
سبک‌شناسـی آن دسـت پیـدا کـرد؟ نتایـج نشـان می‌دهـد کـه فرم، 
رنگ‌بندی، چهره‌پردازی، نوع پوشاک، ترکیب‌بندی وغیره از عوامل 
سبک‌شناسـی بـوده و آثـاری کـه در شـاهنامه والـترز موجـود اسـت 
به سبک اصفهان نقاشی شده است. دادور و همکاران )1396( در 
مقالـۀ »بررسـی تطبیقـی نگاره »در راه اورشـلیم« و نگاره »معـراج«، اثر 
سـلطان‌محمد )بـا تأکیـد بر پیامبـر )ص(، جبرئیل و بـراق(« به روش 
توصیفی-تحلیلی و طبق تحقیقات کتابخانه‌ای و اسـنادی، عوامل 
شیعـی تأثیرگـذار بـر دو نـگاره مـذکور را مورد بررسـی قـرار داده‌انـد. 
نتایج بیانگر این است که در هر دونگاره از لحاظ عناصر ساختاری، 
تحـت  ایـران  نـگارگری  و  دارنـد  آشـکاری  افتـراق  و  اشـتراک  وجـوه 
بینـش شیعـی، عرفـان ایرانی-اسلامـی و مـتون ادبی شـکل‌گرفته 
نـگاره  »آیکونوگرافـی  مقالـه  در   )1396( همـکاران  و  دادور  اسـت. 
ظاهرشدن فرشته جبرئیل در اندازه واقعی خود )با تأکید بر پیامبر 
)ص(، جبرئیـل و بـراق(« بـر اسـاس مطالعـات کتابخانـه‌ای و روش 
توصیفی-تحلیلی به بررسی ظاهرشدن جبرئیل در اندازه واقعی در 
معراج‌نامـه شـاهرخی پرداختـه و با بـه‌کارگیری سـه مرحله توصیفی، 
تحلیلـی و تفـسیری بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده‌انـد کـه چـه بیان‌هـای 
تـصویری در ایـن نـگاره از دیـدگاه آیکونوگرافـی وجـود دارد؟ یافته‌هـا 
آن اسـت کـه بـا درک مـوضوع و مضـمون اثـر و لایه‌هـای  حاکـی از 
درونـی آن می‌تـوان بـه شـناخت یـک اثـر هـنری و خالـق آن، در یـک 
دوره تاریخـی دسـت پیـدا کـرد. جعـفری دهکـردی )1395( در رسـاله 
»مقایسـه تطبیقـی نگاره‌هـای دو نسـخه شـاهنامه صـفوی موجود 
در موزه والـترز« بـر اسـاس مطالعات کتابخانـه‌ای و روش توصیفی-

تحلیلـی، سـبک نگاری عناصـر تـصویری، وجوه مشـترک و متفاوت 
بیسـت نـگاره بـا مـوضوع مشـترک را در دو شـاهنامه مورد تطبیـق 
قـرار داده و سـپس نوآوری‌هـای میـان ایـن نگاره‌هـا را بررسـی نمـوده 
و یافته‌هـا گویـای ایـن اسـت کـه بـا وجـود تفاوت‌های موجـود از نظر 
سـبک، شیـوه، ترکیب‌بنـدی و ارتبـاط بـا شـعر و ادبیـات، تشـابهات 
بسیـاری در ارزش‌هـای معـنوی و تأکیـد بـر واقع‌گـرایی در مضـمون و 
بـه‌کارگیری نقش‌مایه‌هـای تزیینـی و نمادین دو نسـخه وجـود دارد. 
صـفرزاده و احمـدی )1393( در مقالـه »بررسـی تصویـر فرشـتگان در 
نقاشـی قاجـار« بـا رویکردی کیفـی و روش توصیفی-تحلیلی به سیر 
تـحول و تغییـرات بـصری تصویر فرشـتگان در دوره قاجـار می‌پردازد 
ایـن تغییـرات و دگرگونی‌هـا از پیـش از اسلام آغـاز و تـا دوره اسلامـی 
بـا رونـق نقاشـی‌های  تـداوم  ادامـه داشـته و نقـش فرشـتگان در 

مذهبـی دوره قاجـار در عرصه‌هـای مختلـف کاربـرد بیشـتری یافته و 
البته همواره روحیات معنوی در تصویر بصری فرشـته حفظ شـده 
اسـت. سـوجیت داس )2020( »مروری انتقـادی بر چهره‌هـای اروپایی 
و مضامین مسیحی در نقاشی‌های امپریالیستی مغول« بر اساس 
مطالعـات کتابخانـه‌ای و روش‌ تحلیلـی و رویکـرد شـمایل‌نگارانه به 
 یسـوعیان در اواخـر 

ً
بازخوانـی انتقـادی ظـهور اروپایی‌هـا مخصوصـاً

قرن 16م. بـر نقاشـی‌های مغـولان و ارتباطـات آنـان در فرهنـگ، هنـر 
و سیاسـت پرداخته اسـت. تأثیرات نقاشـی‌های مسیحیان بر هنر 
مغول در ویژگی‌های فنی، ترکیبی و نمادین بارز اسـت. تخیل غرب 
و مضامیـن مسیحـی، تمثیل‌هـای بـصری جدیـدی در هنـر مغـولان 
کـه  آورد  پدیـد  شـاه‌جهان  و  جهانگیـر  اکبـر،  سـلطنت  دوران  در 
نشـان‌دهندۀ گرایش‌هـای غرب‌گـرایی اسـت. همچنیـن نویسـنده 
تلاش کرده تا تغییرات شـمایل‌نگاری و روایی را که در کارگاه مغول 
ایجاد شـده و اختلافات ایدئولوژیک بین اسلام و مسیحیت که در 
مینیاتور‌هـا بـه وجـود آمـده را بیـان نمایـد. ‍گ‍و‍ث‍‍ن‍ا‍ل‍ـث‌ )2015( در کتـاب 
»ترکیـب زیبایی‌شـناختی در نقاشـی مـغول، 1526-1625« بـه مطالعه 
در  ترکیبـی  مفهـوم  مورد  در  زیبایی‌شـناختی  انتقـادی،  تخصصـی 
نقاشـی‌های اولیه مغول و بررسـی عملکرد نیروهای خلاق پرداخته 
کـه ایـن رونـد بـه شـکل‌گیری یک‌زبـان تـصویری منحصربه‌فـرد در 
نقاشـی مغول منجر شـده اسـت. در این راسـتا نویسنده با کاوش 
بـر میـراث محلی هنر هند و ایـران، هجوم اروپایی‌ها، بررسـی عناصر 
بـصری، نظـم متافیزیکـی و زبـان زیبایی‌شـناختی تصویرسـازی پرتره 
مـغول و تعـاملات بینافرهنگـی، هنـر تصویـرگری مـغول را متمایـز 

می‌نماید.
ازآنجاکـه بررسـی جامـع و مدونـی دربـاره پیونـد متـن و تصویـر و 
ارتبـاط بـصری و سـاختاری نگاره‌های نسـخه یوسـف و زلیخـای موزه 
و  پژوهـش  بـرای  را  نویسـندگان  نگرفتـه؛  صورت   )w.646( والـترز 
نـگارش ایـن متـن ترغیـب نمـوده اسـت تـا راهگشـایی در راسـتای 
شناخت و پیوند فرهنگ و هنر ایران و هند و تحقیقات آتی باشد.

◂ مبانی نظری پژوهش
گی�های بصری و ساختاری تحیلل� ویژ

کـه در زمینـه تاریخـی، اجتماعـی و  اثـر هـنری  بـرای شـناخت یـک 
فرهنگـی خـاص خلـق شـده، معنـای ظـاهری و آشـکار آن مدنظـر 
عناصـر  بیـن  روابـط  توصیـف  و  بامطالعـه  می‌تـوان  و  نیسـت 
و  بررسـی  مورد  را  آن  پنهـان  لایه‌هـای  اثـر،  آن  تشـکیل‌دهنده 
تجزیـه تحلیـل قـرارداد. چیزهـای عینـی کـه جهـان واقعیـت را بـه 
وجـود می‌آورنـد به‌گونـه‌ای پیچیـده و شـاید متناقـض بـه یکدیگـر 
وابسـته‌اند؛ بعضی از عناصر در ارتباط با عناصر دیگر مکان وقوع 
رویـداد را شـکل می‌دهنـد. معمـولاً کنش‌هـا و رخدادهـا در یـک 
موقعیـت خـاص اتفـاق می‌افتـد و مـکان آشـکارا جـز جدانشـدنی 
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و یکپارچـه آن اسـت )نوربرگ-شـولتز، 1388: 17(. چنانچـه عناصـر 
و  بـود  خواهـد  معنـا  دارای  اثـر  آن  باشـند  یکپارچـه  و  منسـجم 
می‌تـوان بـه ایـن نتیجـه رسیـد کـه اثـر چـه چیزی را بازنمـایی می‌کند 
)بارنـت، 1402: 157(. ازایـن‌رو بایـد محتـوا )معنـا( و سـاختار )صورت( 
آن اثـر مورد شناسـایی و سـنجش قـرار گیـرد. معنـا، هویـت یک اثر 
هنری و بینش آفرینندۀ آن را بیان می‌نماید و صورت، اسـاس کل 
یـک اثـر هـنری و مقـدم بـر محتـوا اسـت. البتـه ایـن تقـدم نـه از نظـر 
اولویـت و ارجحیـت، بلکـه در فهـم و زبـان تـصویری اسـت. بدیـن 
معنـا کـه درک یـک نقاشـی، آشـنایی و تسـلط بـر زبـان سـاختاری و 
توسـط  آن‌هـا  ترکیـب  کـه  اسـت  پیچیـده‌ای  و  متـنوع  ویژگی‌هـای 
هنرمنـد منجـر بـه خلـق اثـر هـنری می‌شـود )گـودرزی، 1379: 34(. 
از دیـدگاه جانسـن یـک اثـر هـنری بـر پایـه محتـوا و مضـمون، فـرم و 
سـاختار و کاربردهـای آن اثـر شـکل می‌گیرد. چگونگی شـکل‌گیری 
یک اثر زیبا، در گرو استفاده از عناصر بصری، اصول ترکیب‌بندی و 
تناسبات، تکنیک‌‌ها، عناصر تزیینی و شناخت معانی نشانه‌‌هایی 
اسـت کـه بـر اصول و عقایـد و باورهـای آن جامعـه‌ شـکل می‌گیـرد 
)جنسـن، 1393: 16(. وحـدت، هماهنگـی و تـنوع سـه اصـل حاکـم 
در یـک اثـر هنری‌انـد کـه اصول فرعـی همـچون تعـادل، کنتراسـت، 
حاکمیت یا نقطه تمرکز از لحاظ محل قرارگیری، تناسبات، حرکت 
یـا جهـت عناصـر هم‌جـوار، تکمیل‌کننـده ایـن سـه اصـل، سـاختار 

یـک اثـر هـنری را تشـکیل می‌دهنـد )همـان: 104(.

معرفی منظومه یوسف و زلیخا 
منظومه یوسـف و زلیخا بین سـال‌های 875-892 ه.ق. توسـط 
جامـی بـر وزن مزاحفـات بحـر هرج مسـدس، مفاعیلـن مفاعیلـن 
فعولـن بـه نظم درآمده )افصـح‌زاده، ۱۳۷۸: ۵۶( که در14 باب تورات 
و 113 آیـه قـرآن مفصـل روایـت شـده و به احسـن القصـص معروف 
اسـت )طباطبـایی، 1363: 116(. داسـتان یوسـف بـا دیـدن خـوابی 
در کودکـی کـه الهـام‌آور بشـارت‌های غیبـی بـرای وی بـود و یافتـن 

از علاقـه  کـه  بـرادران  آغـاز می‌گـردد.  نـزد یعقـوب،  جایگاهـی ویـژه 
شدید پدر به یوسف حسد می‌بردند وی را در چاه انداختند. پس 
از نجـات یوسـف بـه امـر خداونـد توسـط مالـک از چـاه، عزیـز مصـر 
او را بـه خدمـت می‌گیرد )طباطبایی، 1363: 117-178؛ یوسـف، آیات 
5-21( و ... . داسـتان یوسـف در هفت‌اورنـگ، معیـار سـه گانـه‌ایی 
از خلـوص، الهـام نـبوی و زیبـایی فیزیکـی اسـت. جامـی روابـط بیـن 
یوسف و زلیخا را تمثیلی از جستجو و تلاش عارفانه برای رسیدن 
و  عاشـقانه  روایت‌هـای  صورت  بـه  خـدا  بـا  اتحـاد  و  حقیقـت  بـه 

.)Simpson, 1997: 116( عارفانـه بـه شـعر درآورده اسـت

والـترز  مـوزه   )W646( شـماره  زلیخـا  و  یوسـف  نسـخه  معرفـی 
بالتیمـور  

نسخه مصور یوسف و زلیخا به شماره بازیابی )w.646( متعلق 
بـه گورکانیـان هنـد )قرن 12 ه.ق.( در بخـش گنجینـۀ هنـر هنـد موزه 
والترز نگهداری می‌گردد. این نسخه دارای 189 برگ به خط نستعلیق 
در دو سـتون 13 سـطری و 47 نـگاره بـدون رقـم اسـت. ابعـاد نسـخه 
13/5× 22 سـانتی‌متر و فضـای هـر بـرگ بـه دو قـاب مجـزا بـرای متـن و 
حاشیـه اختصـاص یافتـه کـه ابعـاد کادر متـن 8/5× 15 سـانتی متـر 

تصویر ۱.  دو برگ مذهب ابتدای نسخه روبروی یکدیگر،
)URL2( :13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق. مأخذ

،)w.646( تصویر 3.  رو و پشت جلد لاکی نسخۀ یوسف و زلیخا
)URL2( :13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق. مأخذ

)URL2( :تصویر ۲.  نمونه‌ای از عنوان بخش و رکابه، 13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق. مأخذ
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اسـت. دو بـرگ ابتـدایی بـا سـر لوحی زیبـا بـه رنـگ طلایی و لاجوردی، 
تنهـا برگ‌های مذهب نسـخه هسـتند )تصویـر 1(.

سـاده  زمینـه‌ای  در  تزیینـی  نقـوش  بـدون  دیگـر  برگ‌هـای 
مکتـوب شـده و کاتـب عناویـن بخش‌هـا را بـا رنـگ قرمـز از متـن 
تفکیـک نمـوده اسـت. در گوشـه سـمت چـپ حاشیـۀ صفحـات 
رکابـه  به‌عنـوان  کـه  شـده  نوشـته  زوج  صفحـه  ابتـدای  واژه  فـرد، 

دارد. را  شـمار  صفحـه  نقـش 
جلد لاکی این نسخه مزین به ورقه طلا مرتبط به قرن 13 ه.ق. 
اسـت کـه طرح رو جلـد بـا نقـش لچـک و ترنج و پشـت جلد بـا طرح 

 .)URL1( گلدانی در زمینه مشـکی و دو لچک تزیین شـده‌ اسـت

مطالعه و تحیلل نگاره�ها  
تصویـر جبرئیـل در نسـخۀ یوسـف و زلیخـای والترز در چهـار نگاره 
عصـا  »آوردن  بهشـت«،  بـه  محمـد  حضـرت  »معـراج  عناویـن  بـا 
توسـط جبرئیل برای یوسـف«، »تسـلی یوسـف توسـط جبرئیل در 
چاه«، »وفات یوسـف با پیشـکش سیب توسـط جبرئیل« توسـط 
نگارگـر گورکانـی بـه تصویـر کشیـده شـده اسـت. تحلیـل بـصری 
تصاویـر فوق بـه فهـم جایگاه جبرئیـل در نگاره‌ها کمک می‌نماید.

نگاره )1(: معراج حضرت محمد به بهشت
شـاعر معـراج پیامبـر، شـب قـدر را روایـت می‌کنـد. شـبی کـه صبـح 
آن آغـاز خوشـبختی و برکـت روزافزون اسـت. از ارزش و بزرگـی او، 
شـبی همـچون شـب قـدر و از نور او، شـبی نورانـی ماننـد شـب بـدر 
)نیمه شـعبان( به وجود می‌آید. سیاهی موهایش و سـفیدی نور 

صورتـش، باعـث خجالـت حوریـان می‌شـد وغیـره . 
شبـی دیباچه صبـــــــــح سعادت
ز دولت‌هــای روزافـــزون ز یادت
ز قـــــدر او مثـــــــالی لیلـــه القـــــدر
ز نـــــــور او بـــــــراتی لیلت البـــــــدر
ســــــواد طره‌اش خجلت ده حور
» بیاض غــــره‌اش »نورعلــــــــی‌نور
نسیمش جعد سنبل شانه کرده
هـــوایش اشک شبنم دانه کرده

)جامی، 1382: 584(
می‌توانسـت  پرنـده‌ای  ماننـد  تنـدرو،  و  جهنـده  اسـبی  بـراق   
بـه آسـمان‌ها برود و جهـان را طـی کنـد. فرشـته‌ها نمـادی از صور 
فلکی‌اند که از عشـق پیامبر، همانند پروانه گرداگرد شـمع، به‌دور 
او حلقـه زده‌انـد. جبرئیـل تـا سـدرة‌المنتهی کـه اجـازه ورود داشـت 
پیامبـر را همراهـی و سـپس اسـرافیل حجلـه‌ای بـه‌صورت کجـاوه 

بـرای پیامبـر آمـاده کـرد.
جهنده بر زمین خوش بادپایی
خ همـــــایی پـــــــرنده در هوا فـــــــر
ز مهر شمع رویش نسر طایـــــــر

چو پـــــروانه به گردش گشت دایـــــــر
وز آنجا چون به شـــاخ سدره ره جست
ز پریدن پــــــــــر جبـــــــریل شد سست

)همان: 586(
اسـت؛   W.646 نسـخۀ  نگاره‌هـای  درآمـد  پیـش   )4( تصویـر 
صحنـه‌ای از شـب قـدر-عروج پیامبـر-را در پهنـۀ آسـمان نشـان 
تشعشـات  و  خورشیـد  ترسیـم  بـا  گورکانـی  نگارگـر  کـه  می‌دهـد 
نورانـی‌اش از پشـت نیـم کـرۀ هلالـی در گوشـۀ نـگاره، وقوع ایـن 
لحظـه از رویـداد را در بالاتـر از آسـمان چهـارم و بـا عـبور از زمیـن بـه 
تصویـر کشیـده اسـت1. بـراق مرکـب پیامبر-اسـبی بـا سـر انسـان 
در هیبـت زنانـه بـا تـاج طلایی، بال‌هـای گشـوده و دم طـاووس-

در حلقـۀ فرشـتگان، زیـن زرینـی بـرای بـردن پیامبـر بـه آسـمان بـر 
معـراج،  دیگـر  نگاره‌هـای  بـرخلاف  می‌نمایـد.  حمـل  خـود  پشـت 
پیامبـر در ایـن تصویـر حـضور جسـمانی نـدارد و محتـملاً شـعلۀ 
( بالای سـر براق در آسـمان می‌تواند به صورت نمادین  آتش )نور
اشـاره به حضور پیامبر داشـته باشـد۲. شش فرشـته با تاج طلایی 
و دو فرشتۀ با عمامۀ طلایی بر سر با تن‌پوش‌های بلند رنگارنگ 
و بال‌هـایی بـا فـرم هلالـی بـه رنـگ سـفید، سـبز و طلایی در شـبی 
گویی  کـه  فرشـتگان  ایـن  زده‌انـد.  زانـو  پیامبـر  گردادگـرد  نورانـی 
یـا پـر طـاووس در  از نور  بـا شـعله‌هایی  مقامـی تشریفاتـی دارنـد 
دسـت و در حالـت دعـا بـه تصویر کشیده شـده که بیانگر تقدس 
ایـن صحنـه اسـت. فرشـتۀ پاییـن نـگاره فاقـد پیکـره جسـمانی بـا 
تـاج طلایی و بال‌هـای بـاز چه‌بسـا جبرئیـل اسـت۳  که تحت عنوان 
حمل‌کننـدۀ وحـی در سـطوح و افلاک مختلـف در حرکـت اسـت؛ 
لـذا حالـت فرودی کـه نگارگـر بـه وی داده و قـرارگیری‌اش زیـر بـراق 
و عقـب افتادنـش از پیامبـر گویـای ایـن امر اسـت که او نتوانسـته 
از درجـه مقـام سـدره۴ بالاتـر برود و اگر به اندازۀ سـر انگشـتی بالاتر 
می‌رفـت بال‌هایـش می‌سـوخت )گنابـادی، 1373: 444(. در ایـن 
نزدیک‌تـر اسـت.  بـه خداونـد  بـه جبرئیـل  مـکان پیامبـر نسـبت 
براسـاس سـاختار خطی، نگاره به سـه بخش مجزا تقسیم شـده، 
در بخـش بـالایی و پایینـی چهـار بیـت از اشـعار جامـی بـه صورت 
کتیبـه و در بخـش میانـۀ نـگاره معـراج پیامبـر بـه تصویـر در آمـده 
اسـت. بـر اسـاس تقسیمـات طلایی جایـگاه جبرئیـل بـر خطـوط 
یـک سـوم، در مثلـث پاییـن نـگاره قرار گرفتـه و انتهـای بال‌هایش 
بـر روی خطـوط راهنماسـت. بـا توجـه بـه مضـمون ابیـات، مـکان و 
زمـان وقوع رخـداد بـه نظـر می‌رسـد محـل مناسـبی بـرای قـرارگیری 
از مقـام و  نـگاره  پاییـن  او در  انتخـاب شـده و قـرارگیری  جبرئیـل 
بازنمـایی  الـف(.  1-تصویـر  )جـدول  اسـت  نکـرده  کـم  او  جایـگاه 
عناصر متن همچون پیامبر، براق، جبرئیل و فرشتگان در نگاره، 
روایت از لحاظ مضمون و معانی بر معراج پیامبر و وقوع آن تمرکز 
دارد بـه همیـن دلیـل حاکمیـت و نقطـه تمرکـز نـگاره و جهـت دیـد 
( اسـت )جـدول 1-تصویـر  فرشـتگان بـر روی شـعله آتـش )پیامبـر
ب(. با وجود تساوی فرشتگان به صورت قرینه در دو طرف نگاره، 
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فرم دسـتان و بال‌هایشـان باعث پویایی و تحرک چرخش‌گون در 
تصویر شـده اسـت. چرخش چشـم در ابتدای اسـپیرال از جبرئیل 
آغـاز و بـا گـذر از فرشـتگان، در نهایت جایگاه پیامبـر را بر زین زرین 

پشـت بـراق تثبیـت می‌نمایـد )جـدول 1-تصویـر ج(.

نگاره )2(: آوردن عصا توسط جبرئیل برای یوسف 
درختـی در حیـاط خانـه، آنجـا را همـچون بهشـت سـبز و باطـراوت 
کرده و همانند راهبان سبزپوشِِ صومعه‌سراها، پر جنب‌وجوش 
بود. )درخت اسـتعاره از وجود یعقوب و سـبزی درخت اسـتعاره از 

یوسف(
درختـــــی بود در صحن ســـــــرایش
به سبزی و خوشـی بهجت فزایش
چــو سکان صــــوامع سبـــــــــزپوشی
ز جنبش تیز وجدی پر خــــــــروشی

)جامی، 1382: 633(
یـک شـب یوسـف پنهانـی از برادرانـش بـه یعقـوب گفـت: ای 
کسـی کـه تلاش تـو در زندگـی بـا پیروزی همـراه بـوده بـرای مـن دعـا 
کن تا برای ضمانت زندگی‌ام، عصایی از بهشت برایم فراهم شود.

شبی پنهان ز اخوان با پدر گفت
که ای بازوی سعیت با ظفر جفت
دعا کــــــــن تا کفیــــــل کار و کشتم

بـــــــــــــــرویاند عصــــــایی از بهشتـم 
باارزش‌تـر  زبرجـد  از  سـبز  عصـایی  پروردگار،  پیـام‌آور  جبرئیـل 
دربـار  سـتون‌های  ماننـد  کـه  آورد  وی  بـرای  چوب‌دسـتی  صـد  از 
پادشـاهان محکم و اسـتوار بود. برادران خیال بد از سـر گذراندند 
بـا  ابتـدا  از  آدمـی  هـر  دادنـد.  دل‌پرورش  در  کینـه  حسـادت،  از  و 
صفـات و خوی نیکـو بـه دنیـا می‌آیـد امـا در نهایـت رفتـار او باعـث 

می‌شـود. شـرمندگی‌اش 
رسید از سدره پیــــــــــک ملک ســـــرمد

عصایی سبــــــــز در دست از زبــــــــــــرجد 
پیام آورد کیـن فضـــــــــــــــــــــــل الهی‌ست
ستــــــــــــــــــــون بــــــــــــارگاه پادشاهی‌ست

چو شد یوسف ازان تحفه قوی‌دست ز 
حســــرت حــــاسدان را پشت بشکست
بر ایشــان آن عصــــــــــــــــا از دست هستی
گـــــــــــــــــران‌تر آمد از صـــــــــــد چوب‌دستــی
به خـــــــــود بستند ازان هـــــــــــر یک خیالی

تصویر ۴.  معراج حضرت محمد به بهشت، 13/5×22 سانتی متر،
)URL3( :1236 ه.ق.، موزه والترز، مأخذ

جدول 1. تحلیل محتوایی و ساختاری نگاره »معراج حضرت محمد به بهشت«، موزه والترز. مأخذ: نگارندگان

ویژگی‌های ساختاریویژگی‌های محتوایی 

بازنمایی عناصر متن در نگاره
جبالف

ترکیب‌بندیحاکمیت و تمرکزجایگاه جبرئیل

- شبی دیباچه صبح سعادت / ز دولت‌های روزافزون ز یادت
- ز قدر او مثالی لیله القدر / ز نور او براتی لیلت البدر جهنده 

- بر زمین خوش بادپایی / پرنده در هوا فرخ همایی
- ز مهر شمع رویش نسر طایر / چو پروانه به گردش گشت دایر

- وز آنجا چون به شاخ سدره ره جست / ز پریدن پر جبریل شد سست
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نشاندند از حسد در دل نهلی
از اول طـــــــــبع را زان زندگـــی زاد
ولـــــــــی آخـــــــر بر شــرمندگی داد

)همان: 634(
ایـوان  در  کنـار یکدیگـر  و یعقـوب در  )5( یوسـف  در تصویـر 
بیرونـی بـاغ بـر روی فرشـی بـا نقـوش اسـلیمی و با نقوش اسـلیمی 
و و رنگ‌هـای گـرم در مقابـل جبرئیـل دو زانـو نشسـته و یعقـوب 
بـر متـکایی تکیـه داده اسـت. یوسـف بـا ردای بلنـد سـبز رنـگ و 
هالـۀ نور دور سـرش بـه همـراه پدر، دسـتانش را بـه حالت نیایش 
بـالا بـرده اسـت. جبرئیـل معلـق در آسـمان بـا تـاج طلایی بـر سـر و 
پیراهنـی بلنـد بـا دو بـال سـفید، عصـایی سـبز رنـگ بـرای یوسـف 
آورده اسـت. رنـگ نارنجـی لبـاس وی در پـس زمینـۀ  پیشـکش 
آسمان آبی جلوه‌گری می‌کند. قرار گرفتن جبرئیل در فضایی بین 
آسـمان و زمیـن گویـای نقـش اصلـی او بـه عنـوان پیـام‌آور وحـی از 
جانـب خداونـد بـرای یوسـف اسـت. عمـارت بـا دیوارهای سـفید و 
نقـوش محـرابی بـه رنـگ آبی تزیین‌شـده و همچنیـن بـالای درگاه 
ورودی، پـرده‌ای بـه حالـت طومـاری بـالا رفتـه اسـت. سـاختار خطی 
نشـان می‌دهد که نگاره به دو بخش مجزا تقسیم شـده و نگارگر 
پنـج بیـت از ابیـات جامـی را در بخـش فوقانـی در قالـب کتیبـه و 
روایـت مـذکور را در بخـش تحتانـی بـه تصویـر درآورده کـه در ایـن 
بیرونـی  و  بیـن فضـای داخلـی  ایـوان، مرزی  کوتـاه  بخـش دیـوارۀ 
ایجـاد کـرده اسـت. در پشـت عمـارت سـایبان و داخـل بـاغ درختـی 
بـا شـکوفه‌های زیبـا دیـده می‌شـود. بـر اسـاس تقسیمـات طلایی 
جبرئیـل در یـک سـوم سـمت چـپ بـالای نـگاره در نقطـۀ طلایی 
و عصـا بـر روی خـط طلایی قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت 
و  رهنمون‌گـر  خطـوط  تأکیـد  و  ابیـات  معانـی  در  جبرئیـل  نقـش 
قطرهـا بـر عصـا، همچنیـن چرخـش شـاخه‌ها و برگ‌هـا بـه سـمت 
بـه یوسـف و  او در موقعیتـی بالاتـر نسـبت  جیرئیـل و قـرارگیری 
یعقوب نشـان از جایگاه مناسـب جبرئیل در نگاره اسـت )جدول 
عصـا،  جبرئیـل،  ماننـد  متـن  عناصـر  بازنمـایی  الـف(.  2-تصویـر 
یعقوب، یوسف، درخت و غیره در نگاره، روایت از لحاظ مضمون 
از لحـاظ سـاختاری  و  تأکیـد دارد  بـه یوسـف  کـردن عصـا  بـر عطـا 

جهـت و حرکـت دسـت پیکره‌هـا بـه حالـت دعـا بـه سوی جبرئیـل 
و ارتبـاط چشـمی پیکره‌هـا بـا یکدیگـر تمرکـز نـگاره بـر جبرئیـل را 
بیـان می‌نمایـد )جـدول 2-تصویـر ب(. جبرئیـل، یوسـف و یعقوب 
در خطـوط مـوازی عمـودی نسـبت بـه یکدیگـر قـرار دارنـد و عناصر 
دیگـر همـچون سـاختمان، درخـت، فـرش و غیـره تکمیـل کننـدۀ 

تصویر ۵.  »آوردن عصا توسط جبرئیل برای یوسف«،
)URL4( :مأخذ  ، 13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق.، موزه والترز

جدول ۲.  تحلیل محتوایی و ساختاری نگاره »آوردن عصا توسط جبرئیل برای یوسف«، موزه والترز. مأخذ: نگارندگان

ویژگی‌های ساختاریویژگی‌های محتوایی 

بازنمایی عناصر متن در نگاره
جبالف

ترکیب‌بندیحاکمیت و تمرکزجایگاه جبرئیل

- درختی بود در صحن سرایش / به سبزی و خوشی بهجت فزایش
- چو سکان صوامع سبزپوشی / ز جنبش تیز وجدی پر خروشی

- رسید از سدره پیک ملک سرمد / عصایی سبز در دست از زبرجد 
- پیام آورد کین فضل الهی‌ست / ستون بارگاه پادشاهی‌ست

- چو شد یوسف ازان تحفه قوی‌دست / ز حسرت حاسدان را پشت بشکست
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ترکیب‌بنـدی عمـودی، حالـت سـکون و آرامش‌بخـش متناسـب 
بـا فضـایی عرفانـی را در نـگاره القـا می‌نماینـد )جدول 2-تصویـر ج(.

نگاره )3(: تسلی یوسف توسط جبرئیل در اچه  
بـا رضایـت‌دادن یعقـوب بـرای صحـرا بـردن یوسـف، آهنـگ بلا بـر 
آن سرزمیـن نواختـه شـد. بـه چاهـی همـچون قبـر، تنـگ و تاریـک 

رسیدنـد کـه تاریکـی‌اش هماننـد عقـل و بصیـرت آنـان بـود.
به صحـرا بردن یوسف رضا داد
بلا را در دیار خــــــــــود صلا داد 
ز ناگـه بـر لب چاهـــی رسیدند
ز رفتـــــــن بـر لب چــاه آرمیدند

)جامی، 1382: 639(
چهی چون گور ظالم تنگ و تیره
ز تاریکـــــــی‌اش چشم عقل خیره

)همان: 640(
گل  او ماننـد  بـدن  آوردنـد و  از تنـش بیرون  را  لبـاس یوسـف 

شـد. عریـان  غنچـه  بـدون 
کشیـــــــدند از بدن پیــــــــراهن او

چو گل از غنچه عریان شد تن او 
تو می‌دانی آنان چه کسانی هستند ولی آنان تو را نمی‌شناسند. 
یوسـف بـا شـنیدن ایـن سـخن جبرئیـل، بـا خیـال راحـت بـر روی 
سنگ همچون تخت پادشاهی نشست و وجود اندوهگین خود 

را تسـکین داد و جبرئیـل همـدم خـاص او شـد .
تـــو دانـــــــــــــی موبه‌مو کایشـان کیـــــانند
ســــــــــــــــــر مــویی تــو را ایشـــــــان ندانند
ز جبرئیل این سخن یوسف چو بشنود
ز رنـــــج و محنت اخـــــــــــــوان بــــــــــرآسود

نمــــــــود آن تخته‌سنگش تخت‌گاهــــــی 
نشست آنجا چو نیکـــــــوبخت شاهـــــی
به تسکیـــــــــن‌دادن جـــــان حــــــــــزینش
ندیـــــــــم خـــــــاص شد روح الأمینــــــــــش

)همان: 641(

تصویر )6( دشتی با آسمان آبی هنگام فلق صبحگاهی را نشان 
می‌دهـد کـه بـرادران یوسـف بـا رداهـای بلنـد و رنگی بـالای چاهی در 
حال گفتگو با یکدیگر هستند. یوسف با هالۀ نور گرداگرد سرش 
بـه حالـت نیمـه عریـان درون چـاه تاریـک بـر تخته سـنگی چمباتمه 
زده و روبرویـش جبرئیـل بـا لبـاس و تـاج طلایی و بال‌هـای سـفید 

جدول ۳.  تحلیل محتوایی و ساختاری نگاره »تسلی یوسف توسط جبرئیل در چاه«، موزه والترز، مأخذ: نگارندگان.

ویژگی‌های ساختاریویژگی‌های محتوایی 

بازنمایی عناصر متن در نگاره
جبالف

ترکیب‌بندیحاکمیت و تمرکزجایگاه جبرئیل

- به صحرا بردن یوسف رضا داد/ بلا را در دیار خود صلا داد 
- ز ناگه بر لب چاهی رسیدند / ز رفتن بر لب چاه آرمیدند 

- چهی چون گور ظالم تنگ و تیره / ز تاریکی‌اش چشم عقل خیره
- کشیدند از بدن پیراهن او / چو گل از غنچه عریان شد تن او 

- برون از آب در چه بود سنگی / نشیمن ساخت آن را بی درنگی
- ز جبرئیل این سخن یوسف چو بشنود / ز رنج و محنت اخوان برآسود

- نمود آن تخته‌سنگش تخت‌گاهی / نشست آنجا چو نیکوبخت شاه
- به تسکین‌دادن جان حزینش / ندیم خاص شد روح الأمینش

تصویر ۶.  »تسلی یوسف توسط جبرئیل در چاه«،
)URL5( :13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق.، موزه والترز  مأخذ
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باعـث تسـکین وی شـده اسـت. بـر اسـاس سـاختار خطـی، نـگاره 
بـه دو بخـش مجـزا تقسیـم شـده کـه در بخـش بـالایی چهـار بیـت 
از اشـعار جامـی در قالـب کتیبـه و در بخـش دیگر، بـه چاه انداختن 
یوسـف بـه تصویـر درآمـده اسـت. در ایـن بخـش فضـا بـه ترتیـب از 
پایین به صورت پلان‌های افقی به تپۀ سـبز، سـطح زمین با برشـی 
از چـاه در زیرزمیـن، تپـۀ بـالای چـاه و آسـمان تقسیـم شـده اسـت. 
جایـگاه جبرئیـل در تقسیمـات طلایی و خطـوط رهنمونگـر بـر خـط 
یک سوم پایین و چپ نزدیک به خطوط میانی قرار دارد. مضمون 
ابیـات حاکـی از هم‌طـراز بودن نقش یوسـف با جبرئیل در داسـتان 
اسـت کـه نگارگـر بـا قـرار دادن هـردو روبروی هـم در موقعیتـی برابـر 
بـر روی نقـاط طلایی ایـن نکتـه را بـه خوبی نشـان داده کـه ارزش 
مکانـی جبرئیـل در کنار یوسـف یکسـان واقع شـده اسـت )جدول 
3-تصویـر الـف(. بـا در نظـر گرفتـن بازنمـایی عناصـر متـن همچون 
جبرئیـل، یوسـف، چـاه و غیـره، نقطـه تمرکـز و حاکمیـت نـگاره از 
لحاظ موضوعی و سـاختاری بر حضور یوسـف و جبرئیل درون چاه 
دلالـت دارد کـه جهـت دیـد، حرکـت دسـتان و حـضور بـرادران بالای 
چـاه گویـای ایـن امـر اسـت )جـدول 3-تصویـر ب(. پیکـرۀ بـرادران 
در چرخشـی دایـره‌ای نسـبت بـه هـم قـرار گرفتـه و حرکـت دسـتان 
و چشـمان آنان باعث پویایی بیشـتر این چرخش شـده و یوسف 
و جبرئیـل در مرکـز، ترکیـب دایـره‌ای را تقویت نموده اسـت .حضور 
ایـن دو در پلان جلوتـر و تغییـر زاویـه دیـد تصویـر چـاه کـه منجـر 
بـه رویـت درون چـاه شـده و همچنیـن ترسیـم یوسـف و جبرئیـل 
هماننـد زاویـه دیـد پیکره‌هـای بـالای چـاه، توجـه نـگاره را بـه ایـن دو 
معطـوف کـرده اسـت و تأکیـدی مضاعـف بـر اهمیـت جبرئیـل و 

یوسـف در نـگاره دارد )جـدول 3-تصویـر ج(.

نگاره 4: وفات یوسف با پیشکش سیب توسط جبرئیل 
هنگام صبح، یوسف در هیبت پادشاهی قصد اسب‌سواری 

نمود. 
به دیگــــــر روز یــــــوسف بامدادان
که شد دل‌ها ز فیض صبح شادان
به بــــــــــــرکرده لبــــــاس شهــــــریاری
بـــــــــــــرون آمد به آهنگ ســـــــــواری

)جامی، 1382: 732(
را در  از زیبایی‌هـای بهشـتی  جبرئیـل سیـب وسوسـه‌انگیزی 
دسـت داشـت و هنگامـی کـه یوسـف بـا بوییـدن عطـر بهشـتی 

سیـب وفـات یافـت؛ صـدا و نالـه از حاضـران تـا آسـمان رسیـد. 
به کف جبریل حاضر داشت سیبی
که بـــــاغ خلد ازان می‌داشت زیبــــی
چــــو یوسف را ازان بو جــــان بـــرآمد
ز جان حاضــــــــــران افـغـــــان بـــــرآمد
ز بس‌بــــــــــــــــــــالا گرفت آواز فــــــریاد
صدا در گنبـــــــــــد فیـــــــــــــــروزه افتاد

)همان، 733(

در تصویـر )7( یوسـف هنـگام صبحـگاه در تپـه‌ای سرسـبز در 
حـال سـوارکاری بـر اسـبی سـفید همـراه بـا ملازمانـش بـه تصویـر 
عصـر  مـردان  سرپـوش  شـبیه  کلاهـی  او  اسـت.  شـده  کشیـده 
صفوی۵  و هالۀ نور دور سرش، ردای بلند به رنگ یاسی و جامه‌ای 
کوتـاه طلایی روی آن بـر تـن دارد. جبرئیـل بـا تـاج طلایی بـر سـر و 
لباسی سبز رنگ در حالی که دوبال بزرگ سفیدش را در حال پرواز 
گشـوده اسـت؛ سیبـی را بـر دهـان یوسـف می‌گـذارد. مـرد روبروی 
یوسـف کـه بـه نشـانۀ زاری و فغـان دسـتان خـود را بـه نزدیـک سـر 
برده احتمالا وزیر یوسـف اسـت و ملازم پشـت سـر او دسـتانش را 
بـه حالـت دعـا گرفتـه اسـت. یکی از دو ملازم پشـت سـر یوسـف پر 
طـاووس در دسـت دارد و لشـکریان شـمشیر بـر دسـت کنـار رود 
نیل در حال رژه هستند. ساختار خطی نشان می‌دهد که نگاره به 
سه بخش مجزا تقسیم شده؛ نگارگر دو بیت از اشعار جامی را بالا 
و دو بیـت در پاییـن بـه‌صورت کتیبـه و در بخـش میانـی، داسـتان را 
در پلان‌های افقی رود نیل، دشت، تپه و آسمان به تصویر درآورده 
اسـت. بر اسـاس تقسیمات طلایی جبرئیل در سـمت چپ بالای 
نـگاره دقیقـا بـر روی نقطـۀ طلایی و سیـب بـر روی خـط یـک سـوم 
طلایی و خـط میانـی نـگاره قـرار دارد. بنابـر مفهـوم ابیـات ایـن نـگاره 
جبرئیـل از لحـاظ نقـش در داسـتان اهمیـت ویـژه‌ای دارد. نگارگـر 
بـا بـه تصویـر کشیـدن جبرئیـل، تنهـا فرشـتۀ نـگاره در بـالای دیگـر 
پیکره‌‌ها و قرار دادن یوسـف زیر بال جبرئیل سـعی نمود بر نقش 
اصلـی او به‌عنـوان حامـل وحـی الهـی و نگهبانـی از جانـب خـدا بـرای 
بنـده‌اش در تصویـر اشـاره داشـته باشـد )جـدول 4-تصویـر الـف(. 
بازنمـایی عناصـر متـن همـچون جبرئیـل، سیـب، یوسـف و غیـره 
در نـگاره، گویـای نقطـه تمرکـز و حاکمیـت نـگاره از لحـاظ موضوعـی 
و سـاختاری بـر پیشـکش نمـودن سیـب توسـط جبرئیـل اسـت. 
جهـت دیـد و حرکـت چهـار پیکـرۀ بـالای نگاره هم‌سـو با ایـن اتفاق 
به تصویر در آمده؛ در حالی که به نظر می‌آید لشکریان در کنار رود 
‌انـد )جـدول 4-تصویـر ب(. نگارگـر  نیـل هـنوز از وقوع اتفـاق بی‌خبر
لشـکریان و وقوع رویـداد را در پلان‌هـای متفـاوت و بـا اسـتفاده از 
ترکیب‌بنـدی خطـی بـه صورت قـوس منحنـی مـصور کـرده اسـت 

)جـدول 4-تصویـر ج(.

◂  نتیجه�گیری  
بـا فرهنـگ و هنـر  نگارگـر گورکانـی بـر اسـاس ارتباطـات گسـترده 
ایرانـی نسـبت بـه اشـعار و ادبیـات فارسـی آشـنایی داشـته و سـعی 
در ایجـاد درک و ارتبـاط بیشـتر بیـن مـتون کلامی و تـصویری نموده 
و بـا بـه‌کارگیری تمهیـدات بـصری و سـاختاری مناسـب، مفاهیـم 
نگاره‌هـا را هم‌سـو و در یـک راسـتا بـا متـن بـه تصویـر درآورده و در 
بـا بازنمـایی عناصـر متـن در نگاره‌هـا به متن وفـادار بوده اسـت. بر 
اسـاس روایت‌هـای متفـاوت و باوجـود اختلافات آشـکار در شـکل 
ظـاهری نگاره‌هـا، نگارگـر با بهـره‌گیری از خلاقیت، ابتکار و با عنایت 
بـه مفاهیـم روایت‌هـا، اشـعار جامـی را بـر پایـۀ ویژگی‌هـای بـصری 
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متناسـب هنـر و فرهنـگ گورکانیـان مـصور کـرده اسـت. اکـنون بـا 
تحلیـل تأثیـر عناصـر بـصری و سـاختاری بـر القـای مفهـوم و جایـگاه 
جبرئیـل در نگاره‌هـا ایـن نتایـج حاصـل شـده که نگارگـر در نمایش 
پیکره‌هـا، طراحـی و آرایـش چهره، بـه‌کارگیری رنـگ طلایی، هاله‌های 
آرایـش لباس‌هـا، اسـتفاده از فام‌هـای رنگـی گـرم،  نور، پوشـش و 
فـرم منحنـی بـال فرشـته‌ها و نوع قاب‌بندی‌هـا از عناصـر تـصویری 
مشـترک در نگاره‌ها بهره جسـته که برای بیان مفاهیم داسـتان‌ها 
ایـن تمهیـدات و اصول ترکیب‌بنـدی در هـر نگاره بـا ایجاد تغییراتی 
متناسـب بـا رویـداد آن صورت‌گرفتـه اسـت. بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد 
این‌گونـه بـه نظـر می‌رسـد کـه نگارگـر گورکانـی در تصویـرگری خـود 
تقسیمـات  رعایـت  البتـه  کـه  بـوده  شـخصی  تجربیـات  بـر  متکـی 
طلایی و خطـوط رهنمونگـر، قـرارگیری جبرئیـل بـر روی نقـاط طلایی 
و خطـوط شـاخص، همچنیـن هماهنگـی و هم‌سـو بـودن تمرکز در 
مضـمون و سـاختار نگاره‌هـا مؤیـد آشـنایی نگارگـر بـا قواعـد علمـی 
و اصول زیباشناسـی اسـت. بـا تحلیـل روابـط بـصری و سـاختاری 
انجام‌گرفتـه بـر روی تصویـر جبرئیـل بـه لحـاظ مضـمون در چهـار 
نـگاره نسـخه والـترز از منظـر زیباشناسـانه نشـان می‌دهـد فـرم و 
جایـگاه جبرئیـل در نگاره‌هـا متفـاوت و انعکاسـی از اشـعار جامـی 
اسـت. بـا درنظرگرفتـن ایـن اصـل کـه موقعیـت مکانـی عناصـر در 
محیط نشـانگر اهمیت نقش و جایگاه آن‌ها در روایت‌های مصور 
شـده اسـت؛ قـرارگیری جبرئیـل بـر نقـاط طلایی، خطـوط رهنمون‌گر 
و زوایـای دیـد و جایگاهـش در نگاره‌هـا نسـبت بـه بقیـه عناصـر 
پروردگار  نـزد  جبرئیـل  ویـژۀ  مقـام  و  الهـی  پیـام‌آور  نقـش  تصویـر، 
در  گورکانیـان  باورهـای  بازنمـود  و  داسـتان  محوریـت  اسـاس  بـر 
هنـر اسلامـی را تقویـت می‌نمایـد. نگارگـر بـا ایجـاد فضـایی سـاده 
به‌صورت تمثیلی، اسـتفاده از عناصر تزیینی انتزاعی، رعایت اصول 
ترکیب‌بنـدی و گـردش موزون عناصر، تصویری متعادل و یکپارچه 
ایجـاد کـرده اسـت. باوجـود اینکـه نگارگـر تلاش کـرده کـه بـا رعایـت 
اصول و ویژگی‌هـای رایـج در سـنت، فرهنـگ و هنـر هند و اسـتفاده 
از عناصر هندی همچون پر طاووس، فرم طراحی چهره، به‌کارگیری 

رنـگ طلایی وغیـره تأثیـر و تلفیـق عناصـر اروپـایی و ایرانـی در کنـار 
عناصـر هنـدی کمتـر بـه چشـم آیـد تـا بررسـی ظـاهری و سـاختاری 
نگاره‌هـا بازتـابی از قـدرت و تفکـر گورکانیان را القا نماید اما حقیقت 
امر این‌گونه است که رابطه متن و تصویر، ساختار و ترکیب‌بندی، 

جدول ۴.  تحلیل محتوایی و ساختاری نگاره »وفات یوسف با پیشکش سیب توسط جبرئیل«، موزه والترز، مأخذ: نگارندگان.

ویژگی‌های ساختاریویژگی‌های محتوایی 

بازنمایی عناصر متن در نگاره
جبالف

ترکیب‌بندیحاکمیت و تمرکزجایگاه جبرئیل

- به برکرده لباس شهریاری / برون آمد به آهنگ سواری
- به کف جبریل حاضر داشت سیبی / که باغ خلد ازان می‌داشت زیبی

- چو یوسف را ازان بو جان برآمد / ز جان حاضران افغان برآمد
- ز بس‌بالا گرفت آواز فریاد / صدا در گنبد فیروزه افتاد

- چنین گوید که با هر جانب از نیل / که جسم پاک یوسف یافت تحویل

تصویر ۷.  وفات یوسف با پیشکش سیب توسط جبرئیل،
)URL6( :13/5×22 سانتی‌متر، 1236 ه.ق، موزه والترز مأخذ
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در  کتیبـه  بـه‌صورت  متـن  از  بخشـی  قـرارگیری  و  قاب‌بنـدی  نوع 
نگاره‌هـا متأثـر از اصول مکاتـب پیشیـن ایـران اسـت.

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. به قصد شستن پا زین گلابه / چهارم چرخش آورد آفتابه )جامی، 1382: 585(
۲. هالـۀ نور یـا همـان شـعله آتـش در بالای سـر براق نمـادی ازتقـدس و الوهیت 
پیامبـر اسـت کـه عـدم اتصـال، بی وزنی و معلق بودن این شـعله نور از مزدائیسـم 
آتـش و عملكـرد شـكوه الهـی را بازنمـایی می‌کنـد )روح  گرفتـه شـده کـه نشـانه 

الامیـن، 1390: 5(
۳. همان‌گونـه کـه در نگاره‌هـای معـراج میرحیـدر، جبرئیـل بـا ظاهـر انسـانی و 
بـا پاهـای شـعله‌گون از انسـان عـادی متمایـز شـده؛ نگارگـر گورکانـی نیـز از قواعـد 
عظمت‌گرایانـه بـرای توصیـف جبرئیـل بهـره نبـرده و فرشـته را فاقـد جسـم مـادی 
از قوانیـن زمینـی، متفـاوت از فرشـتگان دیگـر بـه تصویـر کشیـده اسـت  خـارج 
)احمـدی زاویـه و خاکـزاد، 1395: 12(. همچنیـن در نـگاره‌ای از معراج‌نامـۀ شـجاعی 
مشـهدی، فقط چهره و بال‌‌های فرشـتگان ترسیم شـده و قسـمت پایین بدن در 

میـان ابرهـا و یـا آسـمان پنهـان شـده اسـت )صـفرزاده، 1394: 99(.
مُُنْْتََـهََى )سوره نجـم، آیـه 14(: درختـی در سـمت راسـت عـرش، 

ْ
۴. عِِنْْـدََ سِِـدْْرََةِِ ‌‌الْ

تـا  ارواح مؤمنـان  و  کـه سیـر عقلـی فرشـتگان  آسـمان هفتـم وجـود دارد  بـالای 
آنجاست و به مقام بالاتر آگاهی ندارند و جبرئیل نیز در سفر معراج، با رسیدن به 

ایـن مـکان متوقـف شـد )مـکارم شیـرازی، 1380: 495؛ شـاکر، 1386: 133(
۵. »تـاج حیـدری« و »تـاج طومـار« از معروف‌تریـن سرپوش‌هـای رسـمي مـردان 
عصـر صـفوي و معـرف طبقـه قزلبـاش و »مندیـل« كلاهـی از پارچـه راه‌راه یـا زربفـت 
معـرف قـوالان، سـاقی و روحانیـان بـوده اسـت.»تاج حیـدری« فاقـد دسـتار بـوده و 
با دسـتار سـاده نشـان از زهد صوفیانه دارد )نقوی و مراثی، 1391: 1-6(. سربندها و 
دسـتارها بـا پارچه‌هـای راه راه بـه دليل مراودات موجود ميـان دولت صفوي و هند 

در زمـان تهماسـب و همـایون شـاه در نـگارگری هند رواج یافته اسـت )همـان: 8(.
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چهـار سـر. بیرجنـد: همایـش ملـی هنـر اسلامـی. 5- 11.
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ادیـان و عرفـان. 4)12(، 133- 149. 
شـصتی، شـهره؛ پشـتوتنی‌زاده، آزاده )1401(. مطالعّّـۀ تطبیقـی مفهـوم نقـش 
( و نگاره‌هـای دوره قاجـار. بـاغ  فرشـته در آثـار حجـت امانـی )به‌مثابـۀ هنـر معاصـر

https://doi:10.22034/bagh.2021.285560.4882   .28  -17  ،)108(19 نظـر. 
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https://doi:10.22070/negareh.2015.262   .105  -92  ،)36(10 نگـره. 
- صفرزاده، نغمه؛ احمدی، بهرام )1393(. بررسی تصویر فرشتگان در نقاشی 

 https://doi:10.22055/pyk.2014.12984 .56-47 ،)5(3 .قاجار. پیکره
طباطبائـی، سیـد محمـد حسیـن )1363(. تفسیرالمیـزان: سیـد محمـد باقـر 

مـوسوی همدانـی. ج 11. تهـران: امیرکبیـر.
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